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Abstract 

Souluk has two dimensions of mysticism and Sufism, where the 

theoretical dimension of souluk is discussed, mysticism will be taken into 

consideration, and where the practical aspect of souluk and the various 

spectrums of Sufism are considered, we have entered the realm of Sufism. 

Since the flame of the eternal lover's love strikes his soul and makes him 

enter the seeking phase, he has to search for the red match due to his endless 

efforts, in order to succeed, under the supervision of that kind hearted old 

man - who It has an idea like alchemy - and the attraction of the beloved, the 

difficult and exhausting stages of the journey in its two dimensions, spiritual 

and spiritual. With reference to the honorable verse, " We will show them 

Our signs on the horizons and within themselves until it becomes clear that 

it is the truth. " (Faslat/53), so that in this way, in the shadow of alchemy of 

the old man, he will turn the copper of his existence into gold. At the same 

time, in addition to the decisive role of the elder, Attar has taken a big part 

in the attraction of the beloved (Haq) and has made great use of the virtual 

love relationship between Mahmoud and Ayaz to make real love tangible. 

In this article, while enumerating the common points of Attar's point of 

view with others regarding the need of a disciple for an elder, the points of 

difference between his point of view and others are also mentioned. 
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 چکیده  

ف است، در آن جا که سخن از بعد نظری سلوک در میان باشد، سلوک دارای دو بعد عرفان و تصوّ
گونـاگون صـوفیّه    هـای طیـ  نظر خواهد بود، و در جایي که سخن از بعد عملـي سـلوک و   عرفان مدّ

از آتش عشق معشوق ازلـي بـر    ایشعلهسالک پس از این که  ایم.شدهرد حیطۀ تصوّف نظر باشد، وامدّ
انتهای خویش به دنبال پیدا ، باید بر اثر کوشش بيکندميو او را وارد مرحلۀ طلب  شودميجان او زده 

و  - که نظری چون کیمیـا دارد  - فروزق شود، تحت نظارت آن پیر دلکردن کبریت احمر باشد، تا موفّ
فرسای سیر و سلوک را در دو بعد آفاقي و انفسـي آن بـه   و طاقت العبورصعبمراحل  کشش معشوق، 

 ـ« ي یَتبیّن اَنّه الحـقّ فاق و في انفسهِم حتّنا في الآسَنرُیهم آیاتِ» آیۀ شریفۀاستناد  بـه پایـان    ( 53لت/)فصّ
در  عطـار  ضـمن  زر تبدیل کند. درببرد، تا بدین وسیله در سایۀ کیمیا نظر پیر، مس وجود خویش را به 

امر سلوک علاوه بر نقش تعیین کننده پیر، سهم بزرگي برای کشش معشوق)حق( در نظر گرفته و برای 
 ملموس نمودن عشق حقیقي از رابطه عشق مجازی محمود و ایاز بهره بسیار برده است.

ن نکات اشتراک دیدگاه در این مقاله که به روش تحلیلي ـ توصیفي تهیّه شده است، ضمن برشمرد 
 عطار با دیگران در مورد نیاز مرید به پیر، به نکات افتراق دیدگاه او با دیگران نیز اشاره شده است.
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 پیشگفتار

ار در شعر خود از آن به عنوان کبریـت  محوری ترین شخصیت در متون ادبي عرفاني پیر است، عط
احمر یاد مي کند. این ترکیب وصفي در شعر او مشبه به یک تشبیه بلیغ اسـنادی اسـت و در بیـرون از    

کلمـۀ کبریـت از ریشـۀ    »اند: ای از پیر است. دربارۀ این ترکیب چنین نوشتهشعر عطار استعاره مصرحّه
ر بودند که کبریت یا گوگرد چهار نوع است، یکي سرخ و اکدی به معنای گوگرد است. قدما بر این باو

شفاف لامع، و کبریت احمر نامند. و یکي زرد مایل به سـبزی و آن را مصـطکاوی و اصـابعي نامنـد و     
فارسي است و قسم چهارم مایل به کبودی و او را کبریت اسود و کـدر   یکي سفید و مسمّي به گوگرد 

ند که کبریت احمر به غایت کمیـا  اسـت. پـس از طرفـي کبریـت      نامند و بهترین او احمر است. گوی
شود و از سویي دیگر نماد هـر  احمر، همانا اکسیر اعظم کیمیاگران است که با آن مس به طلا تبدیل مي

که ضر  المثل شده است: اعزّ من الکبریت احمر. بـه همـین معنـا در ردیـ      چیز کمیابي است، چنان
ر سندبادنامه چنین آمده است: آری خوشـدلي عنقـای مغـر  و کبریـت     که دعنقای مغر  است، چنان

احمر و زمرد اصغر است. یعني خوشدلي بسي کمیا  است. این کبریت احمر چندان نایا  بوده است 
 (.27-28: 1399)عدّاس، « که زکریای رازی اسمش را شنیده، ولي هرگز به عمر خود آن را ندیده بود

ف چـه مفهـومي را از ایـن    ی کلمه قرار گرفتیم، باید دید که اهل تصوّحال که در جریان معني لغو
نزد ابن عربي و شاگردان بلافصل وی نظیر سودکَین، کبریت احمر رمـزی از    ترکیب برداشت مي کنند:

ي نور احمر است که مانند اکسیر همه چیز را طلای خالص گرداند. این نور در انسان کامل است و تجلّ
، مـس  اد انسان کامل است که با حضـور وی جست و جوی آن باشد. کبریت احمر نم هر کسي باید در

 وجود آدمي تقلیب به ذهب ابریز مي گردد.  
 

ــده   ــر آمـ ــت احمـ ــر ره کبریـ ــتپیـ  سـ
 

ــده   ــر آمـ ــر اخضـ ــینۀ او بحـ ــتسـ  سـ
 

 هر کـه او کُحلـي نسـاخت از خـاک پیـر     
 

ــر    ــاک می ــو  ناپ ــاک و خــواه گ  خــواه پ
 

 پســـرراه دور اســـت  و  پـــر آفـــت ای 
 

 ببایـــــد راهبـــــرراهـــــرو  را مـــــي 
 

ــي   ــو ب ــر ت ــه راه  گ ــي ب ــرو  آی ــر ف  رهب
 

ــه چــاه    گــر همــه شــیری  فــرو افتــي ب
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ــت    ــت راس ــد رف ــي توان ــز ک ــور هرگ  ک

 
 بــي عصــاکش کــور را رفــتن خطاســت 

 
 (164: 1386)عطار،   

باشـد:   انسان کامل آن است که او را چهار چیز بـه کمـال  »نویسد: نسفي در تعری  انسان کامل مي
اقوال نیک و افعال نیک، و اخلاق نیک و معارف، و انسان کامل آزاد آن است که او را هشـت چیـز بـه    
کمال باشد: اقوال نیک و افعال نیک و اخلاق نیک و معارف و ترک و عزلت و قناعت و خمول، هر که 

 (.  12: 1401)نسفي، « این هشت چیز را به کمال رسانید کامل و آزاد است و بالغ و حرّ است
که هست به چشـم  انسان کامل هر چیزی را آن چنان » که کندميیّه عنوان ابن عربي در فتوحات مکّ

: 1390شـعراني،  ) «و از همین رو انسان کامل را ابوعیون )صاحب بصـیرت( گفتـه انـد    بیندخویش مي
40.) 

انـد  این امر وقوف داشـته  به انسان کامل این است که هرچند بیشتر سالکان  ه دربارۀقابل توجّ نکتۀ
وجود داشته باشد، با این وضع خیل مشـتاقان سـالکي    تواندميکه در هر عصری فقط یک انسان کامل 

. اندي کردهدست آوردن عنوان انسان کامل تلاش زاید الوصفه که هر یک از آنان برای ب اندداشتهوجود 
م عالم یک تن بیش نیست کـه صـوفي او   مطلق انسان کامل در هر عصر در تما طوربهدرست است که 

 اوست. ت جهد همه سالکان هم وصول به درجۀ، لیکن غایخواندميرا قطب وقت و صاحب عصر 
 تصـوف  دربـارۀ  کـه  مقـالاتي  فضـای  در موجـود  تر این است که اگر نخواهیم گرفتار جوّنکتۀ مهم

 از سـخن  وقتي باشیم، داشته فتصوّ عموضو از تریدقیق ارزیابي بتوانیم باید بگیریم، قرار شده، نوشته
 یـا  ،اسـت  دنیـاگریزی  تصـوّف  کـه  مغول حملۀ از قبل تصوف ف؟تصوّ کدام پرسید باید است فتصوّ
 یـک  نیـز  مغـول  از قبـل  دنیاگریز تصوّف تازه دنیاگراست. تصوف یک که مغول؟ حملۀ از بعد تصوّف
 شـریعت  کـه  شـویم  مي روبروی وفّيتص با شویم،مي دور سوم و دوم قرون از چقدر هر. نیست پارچه
 وارد انـد  کـرده  تـللی   ایـران  تصـوف  بزرگان که کتابهایي نخستین در چنانکه» .است تر پررنگ آن در

 وقتـي  سـویي  از .(105: 1343 نفیسي،) «اند نیاورده بمیان را شریعت مباحث و نشده فرایض و عبارات
 ـ نگـاه  این که نمود صمشخّ باید ،شود مي سالک یا پیر از سخن  گروههـای  از طیـ   کـدام  بـه  قمتعلّ
 توانـد مي امر همین است، صورت نگرفته متصوفّه گروههای بین دقیقي مرزبندی چون و است متصوفّه
بـه هـر روی    .شـود  آن ۀنویسند هم و اثر، خوانندۀ هم یعني ماجرا، درگیر طرفۀ دو سوءبرداشت باعث

گروه معتدل صوفیه دانست، زیرا در کـار عطـار امـر    توان جزو مي –نامه با توجه به مصیبت –عطار را 
: 1389کـو ،  ، بلکه بسیار پررنگ ظاهر شده است. )زرینشریعت در برابر طریقت در سایه قرار ندارد

د به دو رکن )پیر و کشش( از ارکان سه گانـه سـلوک   انیدهکوشاین رو نگارندگان در این مقاله  از (90
د که امر سلوک ننشان ده ت نامه را مورد بررسي قرار داده،ر در مصیبا)سالک، پیر و کشش( از نگاه عطّ

 پذیرد.چگونه با حضور پیر، سالک و همراه شدن کشش حق با آن دو صورت مي
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 ادبیات نظری پژوهش

 پیشینۀ پژوهش

در متون عرفاني اد  فارسـي،  ها و نقش آنان در تربیت سالک مقام پیران، جایگاه، ویژگي در مورد
مقاله صورت گرفته است که ذکر همۀ آنهـا در ایـن    نامه وهای پایانارزنده، در قالبای بسیار هپژوهش

-اشاره مـي  ،ترندنزدیک ها که به موضوع مقالۀ حاضرشبرخي از این پژوه مقاله ممکن نیست، ولي به
 شود:

 :مقالات -الف

 یـر را نایـب پیـامبر ) (   ، پ«سیمای پیر در اد  عرفاني فارسي» ( در مقالۀ1381دحسین نصر )سیّ
تواند تولـّد معنـوی را بـرای سـالک،     مي فضیلتي که در دست اوست، کند که به واسطۀدانسته اشاره مي
 میسّر سازد. 
ضـمن بیـان ضـرورت    « مرید و مـراد در تـرازوی نقـد    رابطۀ» ( در مقالۀ1387دجواد رودگر )محمّ

 ین کار نیز پرداخته است.  استفاده از استاد در سیر و سلوک، به معایب و محاسن ا
بررسي سیمای پیر در ادبیات عرفـاني بـا تکیـه بـر     » (1392) یيلابانسیم اکبر و فرخزاد دمحمّملک

 .143ـ  159صص ،9 ۀ شمار ،3مي، سالکلا و اعتقادی پژوهشهای مۀفصلنا، «مثنوی مولوی
از مریـد و مـراد در   سـازی  نماد»در مقالـۀ   (1393)ن میـری  یحس ـپناه، ابراهیم نوری و منصور نیک

فـت و گـوی   با بررسي نوع ارتباط مرید و مراد در اسرارنامه، به چگونگي گ« ار نیشابوریعطّ اسرارنامۀ
 . اندمراد با پیر پرداخته

 سـیمای پیـر در سـلوک عارفانـۀ    »در مقالـۀ   (1394محمّد سجادی )رضا حیدری نوری و سیّد علي
عطار و مولوی که مهمترین عنصر وصول به حقیقـت   عارفانۀ، به بررسي پیر در اندیشۀ «ار و مولویعطّ

 اند. پرداخته شود،محسو  مي
 ـهادد نشـان  «پیر عشق و عشق پیر» مقالۀ در ،(1395) ، تورج عقدایي و اکرم رحمانيخادم هاجر  دان

  .دارد را حقیقت دروازۀ به رسیدن و جان های آسمان به پرواز قصد پیر پر و بال با سالک چگونه که
ی پیر دانـا در سـه   ای کهن الگوواکاوی مقایسه»در مقالۀ  (1398زاده و نسرین گبانچي )پروین گلي
با بیان تقابـل پیردانـا بـا مفهـوم انسـان کامـل در عرفـان و        ) نامهنامه و الهيالطیر، مصیبتمنظومۀ منطق

و پیـر در  نسـان کامـل   با بیان خصوصیات پیر دانا و آشکار ساختن تفـاوت و شـباهت آن بـا ا    «(فلسفه
هـای کهـن الگـویي و    ری پیر دانـا را بـا توجـه بـه ویژگـي     گهای دانایي و هدایتعرفان و فلسفه جنبه

  د.اناش مشخّص کردهروانکاوانه
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گیری بایستگي وجود پیر و مرشـد در  اندازه»( مقالۀ 1400محمّد میری و حسن رمضاني خراساني )
 .اندرا نگاشته« طریق سیر و سلوک

 :هاپایان نامه -ب

)پیر و مرشد( در عرفان  بررسي مرید و مراد» کارشناسي ارشد نامۀپایانمي گودرزی در مهدی معظّ
مریـد و   ، در ضمن بررسـي رابطـۀ  1386تهران، مظاهری، دانشگاه دکتر عبدالرضا  یيهنمااربه « اسلامي

ازل سلوک زیر نظر پیر تا رسیدن بـه  مراد در عرفان اسلامي، به تعلیم گرفتن سالک از پیر دانا و سیر من
 وصال الهي اشاره دارد. 

بررسي جایگاه مرید و مراد در نظام عرفـاني شـیخ   » کارشناسي ارشد نامۀپایاندر یا گل کارزاده، ؤر
ضـمن بـازگوکردن    ،1397طباطبایي، دانشگاه سمنان، دکتر سیدحسن  یيراهنمابه « علاء الدوله سمناني

و در مقابـل دیگـری بـه    و جایگاه مراد و مرید به شرح وظای  هر یک از آن داهمیت  دربارۀ نظر شیخ
 ای پرداخته است.  صورت گسترده

 های پژوهشپرسش

 چیست؟ واژۀ پیر و کارکردهایشنامه در مورد ار در مصیبتعطّ گاهدید
 ار، پیر از چه جایگاهي برخوردار هست؟اساساً در تفکر عرفاني عطّ

 های پژوهشفرضیه

 بـه  سالک برای سلوک مرحلۀ هر در که هایيوقفه با نامهمصیبت در ارعطّ نزد در که رسدمي رنظ به
 سـلوک  مسـیر  مخـوف  هایپرتگاه از سالک ارشاد توانایي( احمر کبریت) پیر جز کسي ،آید مي وجود
 .داشت نخواهد و نداشته

ته به وجود اوست. عطار، در تفکر عرفاني عطار، پیر انسان کامل کمیابي است که وجود جهان وابس
داند، بـدون دسـتگیری پیـر کـار سـلوک      کان( ميوی در مقابل کوران )سال عصاکش بودن پیر را وظیفۀ

 آدمیـان  سـوی  از کـه  داندمي رسوایي را، آنان شدن پنهان راز و سالک هیچ گاه به پایان نخواهد رسید،
 تعلقـات  بـه  وابسـته  که شوندمي دیده نیز پیراني گاهي گاه احمر، ها کبریت این کنار در .است زده سر

 .ندارند واقع با مطابق کرداری و گفتار و اند،دنیوی

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ار در عرفان و شعر فارسي و مهم بودن لزوم استفاده از پیر در سـیر و  ۀبا توجّه به شاخص بودن عط
 ک است.  ی مرید و مرادی در عرفان، اهمیت موضوع قابل درسلوک و رابطه
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های بسیاری صورت گرفتـه اسـت، امـا در مـورد     ها و افکار عرفاني عطار، پژوهشدر مورد اندیشه
نوع نگاه ویژۀ عطار به رابطۀ مراد و مریدی و دخیل دانستن عامل کشش در این ارتباط، پژوهشي انجام 

 رسد.به نظر مي نشده است، از این منظر، انجام پژوهش امری ضرور

 روش پژوهش

 تدوین شده است.ـ توصیفي  تحلیلي ای به روشاضر با استناد به منابع کتابخانهالۀ حمق

 مندی از پیر و اطاعت از اوامر اودلایل لزوم بهره

نیاز سـالک بـه پیـر و اطاعـت از      برای در آثار به جای مانده از صوفیّه دلایل عقلي و نقلي فراواني
وجـود پیـر را بـرای سـالک     شود: غزالـي  اشاره مي د مورداوامر او آمده است که در این جا فقط به چن

راه حق یکي است و راه باطل هزار و چون تشـخیص راه درسـت بـي راهنمـا و دلیـل      »داند: الزامي مي
دانند کـه بـا   ؛ چرا که مشایخ چیزهایي ميممکن نیست، باید که مرید کار خویش همگي به پیر واگذارد

مردمـان  »(. شیخ احمد جام نیز چنین نوشته اسـت:  130: 1361غزالي، )« توان پي بردعقل به آن ها نمي
در مثل گویند: آری علوی داند قدر علوی. هر که را طلب بوده است، داند که مقام طلـب کـدام اسـت.    
مرد در آن مقام فرو شود و آن جا برآید. هر که را طلب حقیقت باشد و آن طلب بر همـّت فـرا دیـدار    

برآید و ساعتي گرد ثری برآید، بر هیچ شاخ نتواند نشست و در هیچ چیز نتوانـد   کند، ساعتي گرد علُي
همتّ و شـیردل  ن و راهبر باشد و باز طبع و پلنگنگریست. آنگه او را آن جا پیری ناصح باید که راهدا

دست در دامـن شـریعت بایـد     ،و راست دیده تا طالب را مقصود حاصل شود. و اگر چنین پیری نیاود
تا شریعت پیر وی گردد و بار حقیقت فرا دیدار کند، که دیر رفتن و بـه منـزل شـدن، بـه از آن     داشت 

)جـام  « رهبری که تو را سر به وادی جهنّم فرو دهد. هشیار باش که دزد بر راه است تـا دانسـته باشـي   
که بـه   هر سالکي»(. نسفي نیز پس از ذکر اثرگذاری مصاحبت پیر چنین نوشته است: 60: 1350نامقي، 

کـه هرچـه یافـت، از    ي نرسـید. هر مقصد نرسید و مقصود حاصل نکرد، از آن بود که به صحبت دانـای 
صحبت دانا یافت، باقي این همه ریاضات و مجاهدات بسیار، و این همه آدا  و شرایط بـي شـمار از   

ت صـحبت دانـا گش ـ  ه جهت آن است که تا سالک شایسته صحبت دانا گردد که سالک چون شایسته ب ـ
کند به جویندگان راه حقیقت تلکید مي (. نسفي در ادامه، دوباره13: 1401)نسفي، « کار سالک تمام شد

که بدون دستگیری پیری ادامه راه سلوک نه تنها ممکن نیست، بلکـه کـاری غیـرممکن اسـت. نصـایح      
بت دانـایي  ای درویش، اگر سالکي یک روز، بلکه یک لحظه بـه صـح  »نسفي را از زاویۀ دیگر بشنویم: 

رسد، و مستعد و شایستۀ صحبت دانا باشد، بهتر از آن بود که صد سال، بلکه هزار سال به ریاضـات و  
امکان )همان(. از نگاه اهل تصوّف « ممّا تعدّون د، و انّ یوماً عند ربّک کال  سنۀمجاهدات مشغول باش
مسـتعد باشـد و اگرچـه بـه      صحبت دانا به مقصد رسد و مقصود حاصل کند، اگرچهندارد که کسي بي
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تواند به تنهایي بر ساحل مراد ریاضات و مجاهدات بسیار مشغول بود. مولانا اعتقاد دارد که سالک نمي
 برسد، مگر با کمک پیر فرزانه:

 

 پیـــر را بگـــزین کـــه پیـــر ایـــن ســـفر
 

ــیم و خطــر   ــر آفــت و ب ــس پ  هســت ب
 

ــه بار  ــي کـ ــه  آن رهـ ــو رفتـ ــا تـ  ایهـ
 

 ایتهانـــدر آن آشـــف   بـــي قـــلاووز  
 

 ســتي تــو هــیچپــس رهــي را کــه ندیــده
 

ــین  ــیچ   ،ه ــر م  ــر س ــا، ز رهب ــرو تنه  م
 

 (227ـ228، دفتر اول : 1384)مولوی،   
 گفتــه ایشــان، نیســت مــا را بــي تــو نــور

 
 بــي عصــاکش چــون بــود احــوال کــور 

 
 (120)همان،   

ــر کـــه  در ره بـــي    قـــلاووزی رودهـ
 

ــود ،هـــر دو روزه راه  ــاله شـ ــد سـ  صـ
 

 (33دفتر سوم :  )همان،  

الدین رازی برای احتیاج سالک به وجود شیخ به نقل ماجرایي که خود شـاهد آن بـوده اسـت    نجم 
گفتنـد، از خراسـان از   این ضعی  در خوارزم سالکي را دیـد او را شـیخ ابـوبکر مـي    »: پردازدميچنین 

 ـ ،ولایت جام بود. از جملۀ مجذوبان حق بود، شیخي معیّن نداشته بود  ـا امّ تصـرفّات جـذبات حـق    ه ب
های عظیم گذشته، و قطع مسافتها کرده. با این ضـعی  در بیـان   مقامات عالي یافته بود، و از بسي عقبه

راند. گفت بعد از آنک چهل و پنج سال سیر کرده بودم بدین مقـام رسـیدم،   مقامي از مقامات سخن مي
ي خـون خـوردم، و جـان دادم از راه    از صعوبت احوال این مقام دو سال خون شکمم پدید آمد، و بس ـ

ایـن ضـعی  ایـن    »(. 233: 1391رازی، نجـم )« صورت و معني، تا حق تعالي مرا ازین مقـام عبـره داد  
حکایت در خدمت شیخ خویش سلطان طریقت و مقتدای حقیقت مجدالدّین بغدادی رضي الله عنه باز 

و حـق ایشـان نتوانـد گـزارد. مـا را      گفت. بر لفظ مبارک او رفت که: هرگز کسي قدر مشایخ نشناسـد  
مریدان هستند که به دو سال داد سلوک این راه از مبادی طریقت تا نهایت حقیقت بداده ایم کـه چنـان   
عزیزی بعد از مجاهدۀ چهل و پنج ساله و مجذوبي حق دو سال درین مقام مي ماند و آن همه رنج مي 

 (.233-234: همان)« بیند
 سالک از پیر را چنین بیان کرده است: مندیحافظ نیز لزوم بهره

 

 همرهـي خضـر مکـن   قطع این مرحله بي
 

ــي    ــر گمراه ــرس از خط ــت بت  ظلماتس
 

 (488: 1371)حافظ،   

 دارد: چنین اعلام ميو یا در بیتي دیگر 
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ــه کــوی عشــق منــه بــي   دلیــل راه قــدمب
 

اـم و نشـد     که من به خویش نمودم صد اهتم
 

 (115)همان،   

به خلاف فقه جسماني در راه فقـه نفـس و طـبّ روحـاني )سـیر و      » العلوم مي نویسد: علامه بحر
سلوک( که راه هر کس متفاوت و مرض هر شخصي مختل  و معرفت قدر مرض غیرمقدور و مقـدار  
دوا غیر مضبوط و شناختن مرض هر شخص مشکل و ترتیب عـلاج صـعب و عقبـات راه بـي حـدّ و      

چه بسي از ایشان بـه لبـاس    ؛پنهاني بي غایت و شناختن ایشان مستصعبگریوه راه بي نهایت و دزدان 
« درویـش ملبسّــند پــس چــاره ای از همراهــي اوســتاد و شــیخ و مراقبــت آن در همــۀ احــوال نیســت 

سالک در سفر خود به جایي نمي رسد، مگر آن که در طریق سلوک و نحوۀ (. »128: 1425)بحرالعلوم، 
خداوند توسط انبیا و اولیا برای سیر به طرف او مقرّر کرده است عمل سفر خود آدا  و رسومي را که 

نماید چون سیر به حق، تعب فراوان و خطرات بسیاری دارد کـه بـدون اسـتمداد او از مقـام ولایـت و      
 (.30: 1385)آشتیاني، « مشکوه نبوت، به جایي نمي رسد و کار مسافر به هلاک مي انجامد

 کدام پیر؟

 ـهرچند در نگاه ص ت سـالک شـده، وجـود    وفیّه نظر پیر به مانند اکسیری است که باعث تغییر ماهیّ
نتخا  پیر با چشمان بسـته عمـل   این اوصاف برای ا کند، با همۀبل او را به وجودی قابل تبدیل ميناقا
ان پیر چن ـ» نویسد: باره شیخ احمد جام چنین ميدانند. در این کنند و هر پیری را شایستۀ اقتدا نمينمي

باید که باز طبع باشد نه کرکس طبع، هر پیری که کرکس طبع باشد، گرد وی نباید گردید کـه راه دیـن   
بر تو تباه کند و تو را در دین و شریعت چنان سرگردان کند که نداني که کجـایي، از بـس ظلمـت هـر     

منقـول اسـت   . »(2:  1350، جام نامقي)« گونه که بشنوی چنان شوی که گویي به جز از این راه نیست
که سالکي به طمع مراتب نزد شیخ آمد او را در مسجد یافت و دید که شیخ آ  دهان خود را در آنجـا  

و دیگری (. » 117-118تا :)طباطبایي نجفي، بي« افکند. از همانجا مراجعت نمود شیخ را مهتدی نیافت
کرد. به جهت آنکه قلیلـي از خـاک   گاو شیار او به زمین وقفي قدم نهاد و از آنجا به زمین او مراجعت 

عطار در تذکرۀ  (.188)بحرالعلوم، بي تا : « محصول زمین خود را نخورد ،آن به زمین او داخل شده بود
نقل است که او را نشان دادند که فلان جـای  »: الاولیاء در شرح حال بایزید بسطامي چنین نوشته است

آن پیر آ  دهن سوی قبله انداخته بـود، در   ،و رسیدبه دیدن او رفت. چون نزدیک ا پیری است بزرگ.
« ي بـودی، خـلاف شـریعت بـر وی نرفتـي     و را در طریقت قدمحال بازگشت او را نادیده. گفت: اگر ا

 (.162: 1382)عطار، 
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 پیر شایسته کیست؟

هایي از چگونگي شناخت و دست یافتن به پیـر شایسـته را   توان نشانهدر لابه لای متون گذشته مي
حرفي، خوری، کمپیر باید با کم»های زیر باشد: پیری شایسته است که دارای ویژگي ید، از نگاه غزاليد
نایي آن را داشته باشد کـه  خوابي و بسیاری نماز و صدقات و روزه، نفس خود را پرورش دهد و تواکم

صـداقت، حیـا، وقـار،    های اخلاقي مانند صبر، نماز، شکر، توکل، یقین، قناعت، فروتنـي، علـم،   زیبایي
سکون را در وجود مرید شکوفا کند تا یکي از انوار پیامبر ) ( شود. همچنین پیر باید پیرو شخص یا 

 (.43-44: 1388)غزالي، « دالمرسلین پایان پذیردوار به سیّبصیرتي باشد که سلسله
 ـ رای آغـازگر  ای دوست شاید تو بگویي: چگونه جوینده به چنین پیری دست مي یابد؟ و چگونه ب

راه، پیروی از شخص به پایان راه رسیده و شناسایي وی آسان خواهد بود، در حالي که برای سالک روا 
نیست که واصلان را با میزان نظر خویش بسـنجد و نیـز بـرای او روا نیسـت کـه از کسـي بـه صـرف         

ي اسـت و در پـس   فلان شخص مدّع ادعایش تقلید کند؟ پس با چه معیاری مي داند که به طور مثال: 
-ای است که به مرحلـه او شخص کامل به پایان راه رسیده ادّعایش هیچ بهره ای نهفته نیست یا این که

بـدان کـه   »نویسد: اني در پاسخ به این سؤال چنین ميای رسیده که رواست بدو اقتدا کنند؟ قاضي همد
، زیـرا بـر   چنداني وجود ندارددر پاسخش فایدۀ  ربارۀ امری است که برای فرو روندهاین یک پرسش د

اند که از آنهـا  هایي چیرگي دارند که در سرنوشت به آنان چنان چیرگي یافتههر یک از جویندگان سبب
هیچ راه گریزی ندارد و به همان اندازه که در تقسیم روزی، بهرۀ هر کسي معیّن شده است، جوینـدگي  

)عین « راهنماییش کند، نیز برایش آسان شده استیابي به کسي که نیز بر او چیرگي یافته است و دست
جا ترا معلوم شود که نشان پیر راه رفته آن باشد که جملۀ افعال ای دوست این(. »251: 1400القضات، 

زیرا که پیـر کـه هنـوز بلـوا نیافتـه باشـد و تمـام         ا تا انتها داند و معلوم وی باشد؛و اقوال مرید از ابتد
د مرید و طالب باشد، پیری را نشاید. مریدی جان پیر دیدن باشد، چه پیر آیینـۀ  نرسیده باشد، او نیز خو

را  مرید است که در وی خدا را ببیند، و مرید آیینۀ پیر است که در جان او خـود را ببینـد، همـه پیـران    
ریـق  تمناّی ارادت مریدانست. دریغا هر که بر راه و طریق پیر رود مرید باشد مر پیر را، و هر کـه بـر ط  

ارادت خود و مرا خود رود مرید مراد خود باشد. مریدی، پیرپرستي باشد و راه ارادت خود زنّار داشتن 
پـس اگـر    (.23-24)همـان:  « در راه خدا و رسول او. اول مرید را در راه ارادت این باشد که گفته شـد 

ند، هـا بسـیار  م: نشـانه گـوی دعّي از واصل تشخیص داده شود؟ ميی هست که با آن مابگویي: آیا نشانه
ای کـه  ا نشـانه شان سخت است، در نهایت سختي، امّردنشان دشوار است و احاطه به همهلیکن تعبیر ک

س تو باید پ... رود که وجودش محال باشد و من از امکان آن هیچ خبری ندارم. جامع و مانع باشد، مي
و بازویـت را در هـر رویـداد    ید گشـا زیرا هموست که مشـکل تـو را مـي    در جستن او تلاش بورزی؛

-ت و از هر بلای دشواری رهاییت مـي رهاندرد و از هر مصیبت هراس انگیزی ميگیآوری ميبدبختي
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مـایش دیگـران سـودش    شناسد و کسي که نیازموده باشد، آزو البتّه کسي که نچشیده باشد، نميبخشد، 
گـردد، و کسـي کـه    رده باشد، سیر نميدهد، و کسي که غذا نخورده باشد، با گفتگوی کسي که خونمي

ایـن نگـاه را    (.252 همـان: )« نیاشامیده باشد، تشنگیش با سخن کسي که آشامیده است، فروغي ننشیند
عنوان پیری است که خـود   اهل صوفیه معتقدند کسي شایستۀ»ن نیز دید: های معاصراتوان در نوشتهمي

که قدم در این وادی پرخطـر  تواند از خامان ره نرفته به مرحلۀ کمال در مراحل طریقت رسیده باشد و ب
« سـر منـزل مقصـود هـدایت کنـد     ه ها مصـون دارد و ب ـ ی کند و آنان را از گمراهياند، دستگیرگذاشته

پیران راستین مقام و مرتبه ای همانند پیامبران دارند، آنان باید مانند پیـامبران  (. »237: 1344 )مرتضوی،
 (.                284: 1334)فروزانفر، « بي في امّتهدر میان قومشان باشند. الشیخُ في قومه کالنّ

 اهمیّت جایگاه پیر

یلۀ سالک را به اندازۀ انتخا  قبله در ه وساهمیت پیر در نزد صوفیه بدان حد است که انتخا  پیر ب
بدان که نماز عبادتي است که از ابتـدا تـا   »یم: قلم هجویری بخواناز  ست ماجرا رابهتر ا .اندنماز دانسته

انتها مریدان راه حق اندران یابند و مقاماتشان اندران کش  گردد: چنان که طهرات مریدان را بـه جـای   
جای اصابت قبله و قیام به مجاهدت نفس به جای قیام و ذکر دوام به جای توبه بود و تعلقّ به پیری به 

قرایت و تواضع به جای رکوع و معرفت النفس به جای سجود و تشهد به جای مقام انس و سـلام بـه   
 (.290: 1393)هجویری، « جای تفرید از دنیا و بیرون آمدن از بند مقامات

م سـفر  داند که عزمي ایمورچهیوستنش به پیر به مانند سلوک سالک را تا قبل از پ درعین القضات 
ای ماند که به کعبه دت و امید آمد، در مثال به مورچهای دوست آدمي که او را ارا»: باشد کعبه را داشته

از خراسان چه گویي؟ هرگز مورچه به خودی به کعبه تواند رفتن؟ هي هات! که اگر هزار سال  رودمي
ا اگر خود را بر پر کبوتری یا بازی بندد، راه بر وی آسـان شـود. امـا کـار     بود، امّجان کند که هم هیچ ن

راه کبوتر مانـده بـود، و    ،مورچه در آن است که خود را بر پر کبوتر بندد، و چون بر بست راه او برسید
 (.74-75: 1377، القضاتعین)« به یک روز به کعبه توان رسید به پر کبوتر

دیـن  )بـي پیـر، بـي   « من لاشیخ له، فلا دین له»داند که قاعدۀ پیر را تا آنجا ميعین القضات اهمیتّ 
اگـر  »(. 30: 1400، تاست(، را مي پذیرد و بر وجو  همراهي او با مرید تلکید مي نماید )عین القضـا 

سالکي از راه زندگاني و ریاضت، به درجه ای بلند و مرتبه ای شگرف رسیده باشد، کـه او را پیـری و   
مَن لَم یتََاد  باستاد فهو بطالٌ وَ لوَ  شیخ ماست: ۀتدایي نباشد، این طایفه او را از خود ندانند، چه گفتمق

اَنَّ رجلاٌ بلغ اعلي المراتب و المقامات حتي ینکش َ لَهُ من الغیبِ اشیاء و لایکونُ له مقدَّم و استادٌ فـلا  
شیخُ في قوَمِه کالنبيِّ فـي امّتـِه. و محقـق و مبـرهن     یجيٌ التبه مِنه شيٌ. و مدار طرقت بر پیر است که ال

بعد از درجۀ نبوت، هیچ درجه (. »46: 1393)محمّد بن منوّر، « است که بخویشتن به جایي نتوان رسید
فاضل تر از درجۀ نیابت نبوت نیست. در دعوت خلق با حق بر طریق متابعت رسول صـلي الله علیـه و   
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)عزالـدین  « ت است. پس درجۀ شـیخي و تربیـت، افضـل درجـات بـود     سلم، و مراد از شیخي این نیاب
اللهِ  عِبـادِ  شَرِّ مَنْ إنَّ»: سو  به پیغمبر اکرم به این عبارت(. حدیث دیگری است من226: 1372کاشاني، 

-غبطـه مـي  آنـان  که برای نمایاندن اهمّیت اولیا که پیامبران و شـهدا بر « الأَنبِیاءُ و الشهداء باداً یَغْبِطهُُمْعِلَ
 ،داز جمله مولانا، در موارد متعدّ گاه خوبي است. از این روست که همۀ صوفیه وخورند، شاهد و تکیه

 اند: ر شدهاهمّیت ولي و پیر و شیخ را متذکّ
 

ــو     ــام ت ــد گ ــیخ بین ــا ش ــون ب ــس چ  نف
 

ــو   ــود او رام تــ ــدان شــ ــن دنــ  از بــ
 

 خــاک شــو در پــیش شــیخ بــا صــفا     
 

 تـــا ز خــــاک تــــو برویــــد کیمیــــا  
 

 دعاسـت  ان دعای شـیخ نـي چـون هـر    ک
 

 فاني اسـت و گفـت او گفـت خداسـت     
 

 (92: 1375، بخارایي )رجایي  

 ناشـدني وصـ  متصـوفه پیـر یـا همـان کبریـت احمـر از ارزش و احتـرام         هایگروهدر نزد تمام 
ضـمیر  هرچند انسان گناه آلود به تدریج پیر و فرتوت مي شود و میمیرد ولي »برخوردارند. برای نمونه: 

و اگر جسم و بدن او در خزان حیات مادی باشد روح د بر ميمرد خدا هماره در عنفوان جواني به سر 
او در بهار مي زید و سرمست از حیات ابدی به اکسیر نامیرایي دست مي یابد. از این رو پیر قادر است 

و نشاط بهار زنـدگي  شع ، شوریدگي  جواني بخشد. دیدار پیر کامل مایۀ مرید خویش را، در هر سني
 ردگي و پژمردگي خا  سنّ پیری است:و جدایي از او موجب افس

 

 پیـر شـدم از غمـش، لیـک چـو تبریــز را     
 

 «نام بـری بازگشـت جملـه جـواني مـرا      
 

 (148: 1381)نصر،   

 عناوین دیگر پیر

مل در نظـر  که برای انسان کاتعریفي از انسان کامل، به برشمردن اسامي مختلفي  نسفي پس از ارایۀ
چون انسان کامل را دانستي، اکنون بدان که این انسان کامل را اسامي »د: نویساند مي پردازد، و ميگرفته

اسامي مختل  ذکر کرده اند، و جمله راست اسـت. ای درویـش!   ه اضافات و اعتبارات به بسیار است ب
و کامـل و مکمـّل گوینـد و امـام و     انسان کامل را شیخ و پیشوا و هادی و مهدی گویند، و دانا و بـالغ  

نمای و تریاق بزرگ و اکسـیر اعظـم   نما و آیینۀ گیتيخلیفه و قطب و صاحب زمان گویند و جام جهان
و سـلیمان  گویند و عیسي گویند که مرده زنده مي کند و خضر گویند کـه آ  حیـات خـورده اسـت.     

عالم باشد و زیادت از یکي نباشد از جهت داند، و این انسان کامل همیشه در گویند که زبان مرغان مي
آنکه تمامت موجودات همچون یک شخص است، و انسان کامل دل آن شخص است، و موجودات بي 
دل نتوانند بود، پس انسان کامل همیشه در عالم باشد، دل زیادت از یکي نبـود، پـس انسـان کامـل در     
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د، اما آنکه دل عالم است یکي بیش نبود. دیگـران  عالم زیادت از یکي نباشد. در عالم دانایان بسیار باشن
ی وی رسد ای. چون آن یگانۀ عالم ازین عالم درگذرد ، یکي دیگر به مرتبهدر مراتب هر یک در مرتبه

شود، میده مي(. مرشد به اسامي مختل  نا11: 1401)نسفي، « و به جای وی نشیند تا عالم بي دل نباشد
ب و دلیل راه و شخصي است که تجربه و علم کافي دارد و خود بـه حـق   از قبیل، پیر، ولي، شیخ، قط»

پیر را عناوین دیگری نیز هست، نظیر، مرشد، مراد، ولي، شیخ، (. »787: 1386)غني، « واصل شده است
هـای پیـر، شـیخ و مرشـد     هـا واژه قطب، غوث، استاد، مقتدا، دلیل راه، خضر راه و غیره. از این عنـوان 

ایشـان در   لـوّ و ع توان القا  خصوصي دانست ناظر کمـال پیـران  و قطب، غوث را مي ترند. وليشایع
 (.145: 1392زاد، )فرخ« فعالم تصوّ

نامه در سي و نه مقام ویژگیهای پیر را چنین بازگو کـرده اسـت:   گانۀ مصیبتعطار در مقامات چهل
وری، سـالخوردگي، رهنمـایي،   دیـده نـامي، اسـتادی،   داني، رجالي، نیکرهبری، کارداني، نامداری، نکته

نظیـری، کارسـازی،   زبـاني، تیزهوشـي، بـي   زادی، دل سندی، رهـروی، خـوش  مقتدایي، دستگیری، پاک
فـروزی، هوشـیاری، نـاموری، مهربـاني، بحـری و بـرّی،       ذاتي، دلبیني، پاکسرفرازی، ارجمندی، پیش

 دن انتهایي، محترم بوپیشوایي، جهاني، دوراندیشي، سوزندگي، بي

 مقام شیخی و شرایط و صفات آن

 داند که عبارتند از:برای شیخ لازم ميکمال  نجم الدین رازی بیست صفت را در حدّ
... اعتقاد اسـت  ـ2...  قدر حاجت ضروری باید که از علم شریعت باخبر باشد.به علم است که  ـ1»
عقل است، باید کـه بـا عقـل دینـي عقـل       ـ3...  تا مرید را در بدعتي نیندازد. آلوده نباشد به بدعتي ، و

مریـد قیـام توانـد     ایحتاجسخاوت است، باید که سخي باشد تا به م ـ4...  معاش دنیاوی به کمال دارد.
عفـّت اسـت، بایـد کـه عفیـ        ـ ـ6...  شجاعت است، باید که شجاع و دلیر و دلاور باشد. ـ5...  نمود.

شـفقت اسـت،    ـ8...  .الّا به قدر ضرورت التفاتي نکند علوّ همت است، باید که به دنیا ـ7 النفس باشد.
ست، باید که ا عفو ـ10...  حلم است، باید که حلیم و بارکش باشد. ـ9اید که بر مرید مشفق باشد. ... ب

ایثارست، باید که در وی  ـ12...  حسن خلق است، باید که خوشخوی باشد. ـ11...  عفو را کار فرماید.
 ـ ـ ـ14...  کرم است، باید که در وی کرم ولایت باشد. ـ13 .. ..ایثار باشد ل اسـت، بایـد کـه در وی    توکّ

رضا به قضاست، بایـد کـه بـه     ـ16...  تسلیم است، باید که تسلیم غیب باشد. ـ15...  قوّت توکل باشد.
 ـ ـ18...  وقار و حرمت بـا مریـدان زنـدگاني کنـد.    ه وقار است، باید که ب ـ17...  د.قضای حق رضا ده

ثبات است، باید کـه   ـ19...  ون است، باید که در وی سکونتي باشد تمام و در کارها تعجیل ننماید.سک
هیبت است، باید که با هیبـت باشـد تـا مریـد را از      ـ20...  در کارها ثابت قدم و درست عزیمت باشد.

 ... در دل بود. و هیبتي عظمتي و وی شکوهي
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امات و صفات و اخلاق موصوف و متحلي و متخلـّق  پس چون شیخ بدین کمالات و مقامات و کر
رازی، نجـم )« باشد، مرید صادق به اندک روزگار در پناه دولت ولایـت او بـه مقصـد و مقصـود رسـد     

1391 :248-244.) 

 کرامات پیران

عطـار  آفرین بین اهل شریعت با اهل تصوّف موضوع کرامات است. یکي از جمله موضوعات تنش
ي در مورد نظام الملک آورده است که  وی در ایام کودکي با دوسـتانش مشـغول   نامه حکایتدر مصیبت

بازی در رهگذری بوده، در بین بازی شیخ کُرکّاني و یاران او از راه مي رسند، نظام الملک برای این که 
ر همبازیهایش مزاحمتي برای شیخ و یاران او ایجاد نکرده باشند، دستور داد بازی را قطع کننـد و از س ـ 

کنـد کـه او در آینـده بـه منصـب      حرمت از نظام الملک، پیش بیني ميراه کنار روند. شیخ با دیدن این 
نیز سر زدن کرامات از اولیاءالله را به خاطر این که خواسـت حـق تعـالي     قشیری  والایي خواهد رسید.

زیرا هـر کـه انـدر    »تواند باعث تشخیص ولي صادق از ولي مدعّي باشد، ؛ زیرا ميجایز مي داند ،است
 (.629: 1374)قشیری، « اسلام صادق نبود، کرامات بروی ظاهر نگردد

 حافظ فرماید:
 

 فــیض روح القــدس ار بــاز مــدد فرمایــد
 

 کـرد دیگران هم بکنند آنچه مسـیحا مـي   
 

 (1371:143)حافظ،   

یـت  مقصود از آن امـور خـارق العـاده ای اسـت کـه بـه سـبب عنا       »کرامات در اصطلاح صوفیان، 
خداوندی از ناحیۀ صوفي کامل و واصل صادر مي شود، چون اخِبـار مُغیَّبـات و اشـراف بـر ضـمایر و      

بـه اعتقـاد جـلال    (. »557: 1375، بخـارایي  )رجـایي « شفای بیماران و رام کردن درندگان و نظایر اینها
ا به این شرط که از مّالدین همایي تا حدی امکان صدور امور و احوال غریبه را از بشر باور توان کرد، ا

 (.                                   653: 1393ادی، )سجّ« سرحد امکان عقلي خارج نشود
حال باید دید که عطار چه تعریفي از کرامات در مصیبت نامه بـه دسـت داده اسـت. صـارمي مـي      

مان معنایي که مراد عطار تعری  مشخصي از کرامات به دست نمي دهد، اما ظاهراً آن را در ه»نویسد: 
بر دست بنده مي داند و مایۀ تفضیل او بـر دیگـران    -تعالي -یعني خیراتي که حق -غالب صوفیه است

ی تعریفي از معجزه و کرامـات و  (. صوفیّه پس از ارایه559: 1373)صارمي، « بردبه کار مي - مي گردد
کرامـات   داننـد. از جملـۀ   ولیا، واجب ميفرق گذاشتن بین این دو پوشیده داشتن کرامات را بر پیران، ا

 توان آنها را با عقل دریافت.     دانند که نمي. مشایخ چیزهایي ميپیر، آگاهي آنان بر دلهاست
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 ارعطّ نامۀهای منحصر به فرد پیر در مصیبتویژگی

 شود،نميپیر احتیاجي به نوشتن در این زمینه احساس  هر چند به واسطۀ حجم زیاد مقالات دربارۀ
کـه   شـویم مـي پیر رو بـه رو   های منحصر به فردی دربارۀویژگيبا  نامهمصیبتاما با مروری در اشعار 

 :در اشعار و آثار قبل و بعد از عطار مشاهده نمود تواننمينکات مزبور را 

 کوشش عاشق یا کشش معشوق؟ -1

مي شود در نزد عطـار بـا پیـدا    اگر در نزد بسیاری از متصوفه کار سالک فقط با یافتن پیر به سامان 
شدن پیر، سالک نمي تواند مراحل سیر و سلوک را طي نموده خود را به سر منزل مقصود برساند. زیرا 
سالک علاوه بر رهنمایي پیر فرزانه احتیاج به کشش معشوق ازلي دارد که بدون آن کوشش سـالک بـه   

 جایي نخواهد رسید.
، عطار نه تنها کوشش صرف سالکان را برای رسیدن به مقصود آیدنامه برميچه از ابیات مصیبتآن

بلکه همراهي پیر با سالک را هم نقطه پایاني کار تلقـي   ،و بدست آوردن مقام خلیفه الهي کافي ندانسته
کـه   -نمي کند در ضمن حکایاتي اعلام مي دارد که سالک برای کامل کردن کار سلوک به ضلع سـومي 

که وابسته به عنایت الهـي اسـت یـاد     -احتیاج دارد که از آن به نام کشش نیز -علت تامه موضوع است
 مي کند. به قول حافظ:

 

 زاهد ار راه به رنـدی نبـرد معـذور اسـت    
 

 ست که موقوف هدایت باشـد عشق کاری 
 

 (158: 1371)حافظ،   

در راه  ترین نکتهنامه در ضمن چند حکایت موضوع کشش را که کلیدیعطار در منزل اولِ مصیبت
 :داردسلوک است به شیوایي هر چه تمامتر برای خواننده خود بیان مي 

 

 دبــــرد پــــیش بوســــعی پیــــر زالــــي
 

ــا بــــود او را    مریــــدکــــودکي را تــ
 

 آن جــوان در کــار مــرد آمــد و لیــک    
 

 نیـک  زرد  گشت  و نـاتوان از ضـع ،   
 

 نداشــت خویشــيرگــي و بــيببــرگ  بــي
 

ــواری و    ــت خ ــيطاق ــت درویش  نداش
 

 ن زمـان ای» :مرد او شیخ را گفت خواست
 

 کـــردی  نـــاتوانام  نـــاکرده،  صـــوفي 
 

ــي    ــوفیي  گردانـ ــا  صـ ــتم  تـ  امخواسـ
 

 امهمچــو خــویش از خویشــتن برهــاني 
 

ــداختي   ــرگ انــ ــرا در دام مــ ــو مــ  تــ
 

 انــداختي کــار  مــن جملــه ز بــرگ     
 

ــعید   ــاند بوس ــوفي نش ــون  ص ــت: چ ــد ای    گف ــو باش ــون ت ــوفي او چ ــد ص  مری
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 د کردگـــارنشـــاني لیـــک چـــون صـــوف

 
ــد   ــعید آی ــون  بوس ــرم چ ــ لاج ــاره ب  ک

 
 (171-172: 1386)عطار،   

ای در بـر  شدن، تلاش سالک به تنهـایي فایـده   و سرانجام به روشني اعلام مي دارد که برای صوفي
عطار در ادامـۀ ابیـات فـوق ابیـات زیـر را       سالک نیازمند کشش معشوق خواهد بود. و نخواهد داشت
 سروده است:

 

ــد صــوفراســت ن ــه کســبیای  ي هرگــز ب
 

 خر کجا گـردد بـه جـدّ و جهـد، اسـب      
 

 لیک اگـر دولـت رسـد از جـای خـویش     
 

 یک خـر عیسـي بـود صـد اسـب بـیش       
 

 (172: همان)  

 لطف حق -2

یرپرستي را بهتـر از خداپرسـتي   پ»اهمیت وجودی پیر برای سالک بدان حد است که عین القضات، 
 (. 197 :1401)وفایي بصیر، « داندمي

امـّا عطـّار    خواهند که به دنبال پیدا کردن پیر باشد،های متصوفّه همه از سالک مياگر چه در نوشته
نتیجۀ لطـ   بلکه دست یافتن به پیر را بیشتر  داند،های سالک نميپیدا کردن پیر را نتیجۀ صرف تلاش

 داند: حق مي
 

ــت    ــار بیخ ــزاران ب ــد ه ــالم ص ــاک ع  خ
 

 ار ریخـــتدینـــ ر بســـي بـــر تختـــۀدُ 
 

 آخــــر از حــــق دســــتگیری آمــــدش
 

ــال    ــا ســـر غربـ  پیـــری آمـــدش  ،بـ
 

 (163: 1386)عطار،   

 مادام العمر نبودن نیاز به پیر -3

پیچي است و دردمند عشق پس از طار آموخته بود که وظیفه او نسخهکارهای مربوط به طبابت به ع
به دستور طبیب رفتار کند دیگر به  رعایت دستور طبیب به ساحل سلامت خواهد رسید و تا مادامي که

س از طي هر منزلي به حضور پیر نامه سالک پنخواهد داشت. از این رو در مصیبتوجود طبیب نیازی 
پردازد با شنیدن سخنان او و گرفتن انرژی دوباره راه خویش را پي مـي گیـرد   رسد به نقل ماجرا ميمي

مهم در منزل چهلم این  نکتۀ کند.ه خویش را پیدا ميتا به منزل چهلم مي رسد سر انجام گوهر گم کرد
منـزل  گـردد و در  ۀ خویش دیگر به نـزد پیـر بـر نمـي    گوهر گم کردبه است که سالک پس از دستیابي 
 شود، چون دیگر به وجود پیر نیازی نیست.چهلم پیر از صحنه ناپدید مي
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 رنگی شریعتجمع بین شریعت و طریقت و پُر

 طریقت داشت و غزالي نخستین کسي است که بـین شـریعت و   ف کاملاً جنبۀغزالي تصو تا قبل از
احیاءالعلوم غزالـي را   توان گفت، عطار یک دورۀکو  ميطریقت را جمع کرده است و به نوشتۀ زرین

به نظم درآورده است، از این رو اعتقادات دیني و به جا آوردن فرایض آن در تصوفي کـه عطـار از آن   
عطار بر نقش پر رنـگ   کند و همین اسرار بیش از اندازۀقش بسیار پررنگي را ایفا ميید، نگوسخن مي

 :ستاعتقادات باعث متمایز شدن اشعار و کار سیر سلوک او از دیگران ا
 

 علم دین فقـه اسـت و تفسـیر و حـدیث    
 

 هر کـه خوانـد غیـر ایـن گـردد خبیـث       
 

ــن صوفی ــرد دی ــه م ــری و فقی ــت و مق  س
 

 نم سـفیه ت خـوا گر نه ایـن خـواني من ـ   
 

 (156: 1386)عطار،   

 و یا:  
ای حل مشکل معرفتي خویش راه شانزدهم نزد باد مي رود تا بر در ادامۀ سیر آفاقي سالک در مقالۀ

که در این راه کاری از او ساخته نیست، سالک به نزد پیر مقتدا مي آید،  ای بیابد، باد اعلام مي کندچاره
 ،کنـد به جان یا یوس  جان راهنمایي مي صورت غیر مستقیمه ک او را بپیر پس از شنیدن ماجرای سال

رود و ایـن  اما سالک به دلایلي به جای رفتن به سوی جان بـه ملاقـات دیگـر موجـودات زمینـي مـي      
کنـد و در  شـود ادامـه پیـدا مـي    ه به دیدار پیامبر اسلام منجر مـي دیدارها تا پایان مجلس سي و پنجم ک

ه دستور پیامبر در سیر انفسي خویش در منزل پنجم بـه دیـدار جـان مـي شـتابد،      اینجاست که سالک ب
ال این است که چرا در منزل بعد از شانزدهم سالک به دستور پیر بـه دیـدار روح نرفتـه اسـت! بـا      ؤس

 گوید:فراوان بشنوید که خود عطّار چه ميهای به پاسخ توجه
 (  376: 1386)عطار،  کار راست او )مصطفي( نیاید قبولِبي

 محمود و ایاز در نقش مراد و مرید -5

 از حکایـت  هفـده  درانگیز عطار معرفي محمود و ایـاز در نقـش مـراد و مریـد اسـت،      کار شگفت
 مرید رابطۀ راه این از بتواند تا دهدمي قرار بهانه را ایاز و محمود بین رابطه عطّار نامه مصیبت حکایات

. هر چند برای این کـار عطـار   کند بیان خویش اثر خوانندۀ برای خود، ممکن شکل بهترین به را مراد با
دلایل زیادی را ذکر نموده، نکتۀ قابل توجّه انتخا  این دو چهره برای ایفای نقـش مـراد و مریـدی از    

تواند به بهترین ای تشخیص داده که ميطرف عطار است. به هر روی عطّار رابطه این دو تن را به گونه
 برای رساندن پیام عطّار مفید باشد. شکل ممکن 
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 گیرینتیجه

نامه سیر آفاقي بـر  گیرد و در مصیبتسیر سالک، به دو صورتِ سیر آفاقي و سیر انفسي صورت مي
 سیر انفسي تقدّم دارد. 

گونـه  انترین چون و چرایي، تسلیم اوامر پیر سرفراز است. همنامه، مرید بدون کوچکدر مصیبت 
دست غسّال هیچ اراده و حرکتي از خود ندارد، مرید هم تابع محض پیر سرفراز است و  ای درکه مرده

داند؛ چون فهمي برابر با وحي پیامبران به آنها داده شده است. سالک اطاعت از او را متابعت از حق مي
 .کشش حق منازل طریقت را یکي بعد از دیگری طي نماید وکارداني چنین پیری  تواند در سایۀمي

سـالک   عبور از آن ها به تنهایي از عهدۀ شماری بر سر راه سالک قرار دارد کهدر سلوک عقبات بي
گانه پس از ملاقات ي خویش در هر مقام از مقامات چهلساخته نیست؛ از این رو در سیر آفاقي و انفس

ح پیر آمده، به شـر  با هر یک از عناصر طبیعي، روحاني، اولیاءالله و چهار وادی در درون خویش به نزد
 ت و دم گرمي که از حق یافتـه، کند، پیر نامور هم با همّمي پردازد و از پیر طلب راهماجرای خویش مي

دارد و سـ س او را تشـویق بـه    ا را برای سالک به روشني بیان مـي هابتدا حد هر یک از ملاقات شونده
 دارد.ر مين در مقام پیشین بر حذکند و او را از ماندیر ميادامه مس
شـد و  از هر منزل در حضور پیر حاضر مي نامه این است که سالک پسبسیار مهم در مصیبت نکتۀ
-نیست، ایـن امـر مـي    چهلم اثری از پیر گذاشت، اما در منزلماجرای خویش را با او در میان ميشرح 

 بیند.جي به پیر نميدیگر در خود احتیا سلوک او باشد، که سالک تواند به خاطر پایان یافتن برنامۀ
عشق مجازی محمود و ایـاز بـرای رسـاندن پیـام      از رابطۀنامه، استفاده از نکات عجیب در مصیبت

 عشق معنوی بین مرید و مراد است.
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تصحیح از عفی  عسیران، چاا دوم،  الحقایق، مقدمه و (، زبدۀ1401) _____________ (18

 تهران: انتشارات اساطیر.
نقـي منـزوی و عفیـ     های عین القضـات، تصـحیح علی  (، نامه1377) _____________ (19

 عسیران، سه جلد، جاا اول، تهران: انتشارت اساطیر.
 (، کیمیای سعادت، به اهتمام احمد آرام، چاا دوازدهم، تهران: گنجینه.1361غزالي، محمد، ) (20
ل، تهـران: انتشـارات   (، بحث در آثار و افکـار و احـوال حـافظ، چـاا اوّ    1386غني، قاسم، ) (21

 هرمس.
بررسي سیمای پیر در ادبیـات عرفـاني بـا    » ،(1392) ، نسیم،یيلااکبر با و دمحمّفرخزاد، ملک (22

 .143ـ 159 صص ،9ۀ شمار ،3مي، سالکلا و اعتقادی پژوهشهای مۀفصلنا، «تکیه بر مثنوی مولوی
 (، احادیث و قصص مثنوی، تهران: دانشگاه تهران.1334وزانفر، بدیع الزمان، )فر (23
ی ابوعلي حسـن بـن   قشیریه، ترجمه (، رسالۀ1374دالکریم بن هوازن، )قشیری، ابوالقاسم عب (24

 ي، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، چاا دهم، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.احمد عثمان
به تصحیح جـلال الـدین   (، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، 1372)عزالدین کاشاني، محمود،  (25

 چاا چهارم، تهران: مؤسسه نشر هما.همایي، 
، تصـحیح محمدرضـا   سـعید فـي مقامـات الشـیخ ابـي     (، اسرارالتوحید1393محمّدبن منوّر، ) (26

 .شفیعي کدکني، چاا یازدهم، تهران: نشر آگه
 سینا.وم، تهران: کتابخانه ابنظ، چاا د(، مکتب حاف1344مرتضوی، منوچهر، ) (27
د استعلامي، چاا هفـتم، تهـران،   محمّتصحیح (، مثنوی، 1384مولوی، جلال الدین محمّد، ) (28

 انتشارات سخن.
(، مرصاد العباد، به تصحیح دکتر محمدامین ریاحي، چاا پانزدهم، 1391، )رازی، ابوبکرنجم (29

 تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.
 (، انسان کامل، چاا هفدهم، تهران: انتشارات طهوری.1401ین، )نسفي، عزیز الد (30
انتشارات  (، عرفان نظری عین القضات همداني، چاا اول، تهران:1401وفایي بصیر، احمد، ) (31
 .زوّار


